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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 عاشورای سیر باطنی

ی واهمه، غضبيّه، شهویّه، سياست، قوّهسير باطني، ، عاشورای درون، حسينامامکلمات کلیدی: 

 تهدید، غارت، عقل، امام حقّ، امام باطل، جنگ باطني.

الُله اُجُورنَا اَعْظَمَ  1 الله  صَلَّى الُله عَلَيْكَ يا ابَاعَبْد   وَ   الله  صَلَّى الُله عَلَيْكَ يا ابَاعَبْد   وَ   الله  صَلَّى الُله عَلَيْكَ يا ابَاعَبْد  

لَةَ   الْعَنْ  هُمَّ للّ  اَ  2مُحَمَّد  ر ه  مَعَ وَل يِّه  الْْ مام  الْمَهْد یِّ م نْ آل  ب ثا  الطاّل ب ينَ   م نَ   وَ جَعَلَنا وَ ا ياّكُمْ  ب مُصاب نا ب الْحُسَيْن    قَ ت َ

  3الْحُسَيْن  

ی  همنه  كنه اینن واقعيّنت   و  ت استیک واقعيّ بَلاءض  كَ  ْ وَ كُ لُّ اَرْ  ءم  عاشُوراكُلُّ يَ وْ ایم كه اشاره كرده بارها

نند  مان ،ها كربلاست، در باطن ما هم مصداق دارد. در جهان درون منا هنم   ی زمين روزها عاشورا و همه

هنر  ینوم یعنني    است. ارض وجود مؤمن كربلاست و هنر  ءبَلاض  كَ  ْ وَ كُ لُّ اَرْ  ءم  عاشُ وراكُلُّ يَ وْ جهان بيرون 

درگينری   ی درون هم، آن هم عاشوراست ولذا در صحنهسير مؤمن ای از مقطع زمان، هر بُرهه و مرحله

 با یزید و سپاهيانش عيناً مصداق دارد. ،و سپاهيانش حسينامام

البتّنه  ی واهمه مظهر قوای سياسي در جهان بيرون است. پس سياسنت،   گفتيم كه در وجود انسان قوّه

ه در بناطن منا   ی غضنبيّ  سياست یعني مكنر. قنوّه   ؛سياست یعني خدعه !یعني تزویرسياست غيرالهي، 
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هایي كه الهي نيست، كنار نيروهنای    مظهر نيروهای امنيّتي و نظامي در جهان بيرون است. در حكومت

هنا را در سنينه حنبس     تخویف و ترساندن است و نفنس  ؛امنيّتي و نظامي در جهان بيرون، تهدید است

ی  قنوّه  و نهایتاً مظهر سركوب است و از پا درآوردن و از ميدان حذف كردن. ؛ت كشاندنكردن، به سكو

 . كار اینها غارت و زراندوزی است.  است داران و زراندوزانه مظهر متنعّمان، سرمایهشهویّ

اهنل سنالو ،    ،در نظنام غيرالهني   و طوركه سياستمداران، رهبران و حكّام در جهان بينرون پس همان

ی واهمنه هنم در درون منا نننين نقشني دارد و رهبنر        ّه خدعه، فریب، دروغ و دغل هستند، قوتزویر، 

هنای   كنه كنار نيروهنای امنيّتني و نظنامي در حكومنت      طورو همنان  .ستحكومت غيرالهي در درون ما

سينه حبس كردن، سنركوب كنردن و از ميندان حنذف      ها را در غيرالهي تهدید كردن، ترساندن، نفس

كه كنار  طور. و همانكندميی غضبيّه ننين كاری را در باطن ما  كردن مخالفانشان است، اینجا هم قوّه

ی  ه جنویي اسنت، قنوّ   لذّت و غارتگری، زراندوزی، تنعّم ،های غيرالهي سياستمداران و زراندوزان در نظام

 قش را دارد.ه هم در درون ما همين نشهویّ

ی آن را بگنویم. فرعنون مظهنر قندرت     قرآن كریم مظهرهای بيروني را اشاره كنرده اسنت. ینک اشناره    

هامنان كيسنت     اسنت.  النّنار  امام الضّلاله، امام النّنار و ولنيّ  ، یٰ دالرَّ امام ؛سياسي و رهبر سياسي است

فرعون است. قنارون كيسنت  ینک    ی نيروهای نظامي و امنيّتي حكومت  ی لشگر است. فرمانده فرمانده

در جهان درون كه عنين جهنان    و دار عجيب است. این فرعون و هامان و قارون در باطن انسانسرمایه

 ی شهویّه. ی غضبيّه و قوّه ی واهمه، قوّه شوند: قوّهبيرون است، مي

رسند  همنان    ایم كه در جهان درون ما اوّل نه كسي به خلافت مني اشاره كردههم های غدیر  در بحث

ی سالو ، تبلور تزوینر، تجسّنم   جرثومه رسد؛ رت ميبه قد ی اوّلخليفهكسي كه مظهر سياسي است؛ 

كند. خلافت مال امام بناطني ماسنت. امنام     او خلافت را غصب مي در جهان درون ما اوّل !خدعه و مكر

كنند و بنه    آید قدرت را غصنب مني   مي غاصب یآن خليفهاوّل امّا باطني و حجّت باطني ما عقل است. 

ی غضنبيّه و شنهویّه كناری     ی حكومنت ننشنيند، از قنوّه    نشيند. اگنر او بنه اریكنه    ی حكومت مي اریكه
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كند. اگر ی ماست كه ميدان را برای حكومت غضب و شهوت در باطن ما باز مي ی واهمه آید. قوّه برنمي

يََِّة   لثّ ان  َ اَ لذا داریم: آید؛  ی واهمه نباشد، كاری از آن دو برنمي قوّه نْ  سَ  يَِّا     م   یكني از   دومني  4؛الَْْوَّل    سَ 

ی غضنبيّه اسنت، بنه     هدر جهان خارج كه مظهر قنوّ  ی دومخليفهبود. به قدرت رسيدن  وّليهای ا ئهسيّ

ی  ی دوم مظهر قنوّه خليفه  تسيكی دوم  طور است. پس خليفهبود. در باطن ما هم همان فيل اوّليطُ

 غضبيّه است در جهان خارج و در جهان باطن.

در  ننناني كنه اميرالمنؤمنين   زرانندوز  آن  خوشنگذران   ی سوم كيست  یک شنخ  عيّنا     خليفه

خنورد و   فرمودند: تمام زندگي او بين جایي كنه غنذا مني    ،البلاغه ی سوم نهج ه، خطبهی شقشقيّ خطبه

 ی سنوم خليفنه در دوران حكومنت  كه دانيد  يكند، خلاصه شده است. م توالتي كه خود  را خالي مي

های داری و همه جولانی ميدان پس همهه است. ی شهویّ ی سوم مظهر قوّه اشرافيّت اوج گرفت. خليفه

ی واهمه است؛ یعني همان رهبنر سياسني و طناغوتي     هداری قوّميدان طفيلی غضبيّه و شهویّه به  قوه

هنای   داران در حكومنت  داری نظامينان و سنرمایه  ها و ميدان ی جولان همهكه طورجهان درون ما؛ همان

 دهد. آن نظام سياسي و رهبر سياسي است كه به اینها ميدان مي طفيلبيروني به 

ی واهمه باید از هحكومت از امام باطل گرفته شود و به امام حقّ برسد، قوّ ،اگر بخواهيم در جهان درون

ی غضنبيّه ینا    قنوّه یعنني   ی دومیا خليفنه  ؛ی واهمه قوّه یعنيست ای اوّل خليفه ،بين برود. امام باطل

ی این سنه   ی اینهاست كه معاویه است. معاویه مجموعه ی شهویّه و یا مجموعه یعني قوّه ی سومخليفه

خشنونت  و شدّت غندّار اسنت   ، هم بهی واهمه را دارد قوّه مكر  و شدّت مكّار استهم به خصلت را دارد؛

ی ؛ همنه كاخ سبز معاویههمان  ؛اندوز و اهل اشرافيّت استدار و ثروتهم سرمایه ،را دارد ی غضبيّه قوّه

یكجنا همنه را در    !چه رذلان همنه دارنند، تنو تنهنا داری    آنخود  جمع كرده است. گفت:  اینها را در

 خود  جمع كرده است.
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منام  ی قدرت بنشنيند، ا  اریكهحالا اگر بخواهيم حكومت از این خلفای غاصب گرفته شود و امام حقّ بر 

، امنام عندالت و امنام    امام نور، امام هدایت، امام تقوی ، امام جائر و امام نار عزل شود ویٰ باطل، امام رَد

ی قدرت بنشيند، اگر بخواهيم عقل بر اریكه ی قدرت بنشيند، عادل كه در باطن ما یعني عقل، بر اریكه

پنا   ی واهمه یعني آن رهبر سياسني حكومنت درونني را از    قوّهنيست  باید  ی كه باید بكنيماوّلين كار

-داران و ثروتهای امنيّتي، سرمایه پا درآمد، كاری از قوای مسلّح، دستگاه . اگر رهبر سياسي ازآوریمدر

 آید. اندوزان برنمي

روز اوّل  یادتان است در جریان انقلاب اسلامي ایران، امام نه كرد  امام هدف را خود شاه قنرار داد و از 

ی مسنلّح هنم، ارتنش شناه     هانيروگرنه گفت شاه باید برود. خود  را با نيروهای مسلّح درگير نكرد؛ 

الفسناد شناه اسنت:    گفنت امّ  ؛نكرددرگير دارها و غارتگران اموال عمومي هم بودند. خود  را با سرمایه

ی  ی واهمه بياید. اگر بتواند قوّه با قوّه  به مبارزهباید اوّل  ،لذا در جهان درون هم عقل 5؛ق ات لُوا اَِ مَّ ةَ الْفُرْ    

-ی شنهویّه دسنت   هی غضنبيّه و قنوّ   هقنوّ  6،وردپنا درآ  و او را از ی قدرت پایين بكشاند واهمه را از اریكه

ی واهمه را  اوّل باید قوّهعقل، آیند. شوند و تحت حكومت عقل درمي برند و تسليم مي هایشان را بالا مي

ی شهویّه را عزل كند و در جهان درون ما  بعد هم برود قوه را عزل كند؛ ی غضبيّه بعد قوه ؛ورددرآ پا از

 ورد.آی اینها را تحت حكومت خود  درهمه

حكومت معاویه كنه  حسيندر زمان امامنه كار كردند   حسينامامباز به جهان بيرون برویم. 

هنای  جنویي ها و لذّتها و شهوتراني و زراندوزی دوميهای و غدّاری اوّليهای ی مكّاری م مجموعهيگفت

را درگير نيروهای مسلّح  حركتشان، خوددر نهضت و  حسينخود  داشت، امام جا درسومي را یك

خواهيم با ارتش معاویه یا با ارتش یزید بجنگيم. خودشان را بنا غنارتگران امنوال     نكردند؛ نگفتند ما مي

ی اینهنا در   ی ما مبارزه بنا آنهاسنت؛ بنا اینكنه مبنارزه بنا همنه        نگفتند برنامهضعفا هم درگير نكردند؛ 
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فنردا از   ،ی حضرت بود؛ امّا اگر رهبر سياسي عزل شود؛ همين مردمي كه سپاهيان یزید هسنتند  برنامه

شنوند   شود و مجبور مي داران بسته ميهای سرمایهشوند و ميدان هم بر غارتگری سپاهيان امام حقّ مي

شنود و بنه خنود     انند از آنهنا گرفتنه مني     حقّ خودشان قانع شوند و آنچه از اموال ضعفا غارت كنرده به 

یزیند را هندف قنرار دادنند و      خنود   ،در نهضتشنان  حسين. لذا امامشود صاحبان حقّ برگردانده مي

ثْل  ه  فرمودند:  ثْ لَ هُ ِب م  ثْل   لْ يبُ اي عُ م  سْ لام    عَلَ ى كنند.  یزید بيعنت نمني   علي با مثل بنمثل من  حسين 7؛م    الْْ 

ثْل  يَز ي دَ   السَّلامُ  ی اسلام را خواند، وقتي كه امّت اسنلامي بنه پيشنوا و     باید فاتحه 8؛ا ذْ قَدْ بلُ يَت  الْْمَُّةُ ب  اع  م 

های قبل  های بسيار ظریفي در فرمایشات حضرت هست كه سال شوند. نكته رهبری مثل یزید مبتلا مي

ی  گویند وقتي كه یزید حاكم شود، فاتحنه  گویند خود  یزید. نمي نمي گویند مثل یزید؛ مي ام؛ دائم گفته

ی اسنلام را خوانند و    شود باید فاتحه گویند هركس مثل یزید است و حاكم مي مي ؛اسلام را باید خواند

ی  آیننده ی تناری    حسين است با مثل یزیدی بيعت نخواهد كنرد؛ یعنني بنرای همنه     هركس مثل من 

 دهند. الگو و برنامه مي ؛دهنداسلام، قانون مي

آمنوزی از اینن   در در بنه درون  یعني انتقال از جهان بنرون   جهان باطن هم مصداق، همين است؛در 

 ی بسيار ظریف و مهمّي است. نكته ی بلند نهضت اباعبدالله آموزه

-امنام بعندازظهر عاشنورا وقتني    گفتنيم،  بگویم و عرضنم را تمنام كننم؛ خندمتتان      همی دیگری  نكته

سمت حضرت جمعي بهی سپاه دسته به فرمان عمرسعد همه ،در گودال قتلگاه افتاده بودند حسين

این را در جهان بيرون دیدید  هنركس   ،یور  آوردند و حضرت را هدف قرار دادند. خب اباعبدالله

سمت حضرت كرد به هرنه پيدا ميیا  وبن یا نداشت، سنگو اگر هرنه داشت، شمشير، نيزه، خنجر، 

سمت حضرت هجوم بردند و به كاره همه عليه حضرت ب ،دستر  داشتند كرد. هر سلاحي در روانه مي

 آوردند.
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درون ما، حجّت خدا در باطن ما، حجّت باطني ما هم همان است؛ لذا وقتي سالک  حسينحالا امام

نيز بگنذرد، و فقنخ خندا را بگينرد و خنود  را از بنند       همهكه از دارد  قدم برميمسير این الله در الي

ید خود شما هنم تجربنه   شود. شا باره یک هجوم سراسری عليه او ایجاد ميی تعلّقات رها كند، یک همه

ی همنه خودتان اتّفاق نيفتاده راجع به دیگران شنيده باشنيد ینا دینده باشنيد.      براییا اگر  كرده باشيد

ی واهمنه خيلني آرام بنود و منرا اذیّنت       قنوّه  !باباای  ،بينيدميیعني  شوند؛ ور ميلهنيروهای باطني حم

بنه جنانم افتناده و     ،نيز بگذرم همهآخر را بگویم و از  كرد؛ ولي این اواخر كه تصميم گرفتم یاعلي  نمي

لني اینن   خيلي اهل غضب و اینهنا نبنودم؛ و   سركشي نداشتم؛ یی غضبيّه ام كرده، من ننين قوّه كلافه

ی شهویّه، تمایلات شهواني منن، حنالا    هقوّ آورد! من درميكند و نه پدری از  اواخر ببين نه فوراني مي

ی  هی اینن لذاینذی كنه قنوّ     پرسنتي و همنه  پرستي، نامپرستي، جاهنراني، شهوتراني جنسي، مقامشكم

ام كنرده؛  كلافنه  امّا این اواخنر اصنلاً   !جوری نبودممن این آخر ...كشاند ه، انسان را به سمتش ميشهویّ

ور شندند و بعضناً در   هجوم آوردند. ابليس هم با لشنگریانش حملنه   حسينسمت امامبه یعني همه

افتد؛ یعني همان موقعي كه این فرد درگير یک جنگ باطني دروني اسنت، در   بيرون هم این اتّفاق مي

ها اتّفناق   ده، درست مقارن این، از بيرون هم حملهكربلای درونش عاشورا فرارسيده و این جنگ برپا ش

ای  برد، هركس هر ضنربه  مي ای دارد عليه او به كار شوند و هركس هر حربه افتد و همه دشمنش مي مي

یعنني   ،افتدمي ی گذر خاص ر آن نقطهداین اتّفاق  ز عجيبي نيست. اگرزند و این نيتواند، به او ميمي

جانبه از درون و برون، از ظاهر و غينب  طني سالک، یک یور  و هجوم همهرای سير بادر برپایي عاشو

راجنع بنه خودتنان    این را نيز عجيبي نيست! هروقت این اتّفاق در باطنتان افتاد و  افتد،فاق ميعالم اتّ

شنود؛ یعنني    ی اینهنا جمنع مني    نه در باطن و نه در ظاهر دیدید خوشحال باشيد. گاهي اوقات همه

د، نن زمني همان موقع رئيستان هم ینک ضنربه    ،های باطنيتان هستيد ی درگيری كلافه موقعي كه شما

ند، حالا از هرجا... مصنداق نگنویم،   زنميتان هم یک ضربه  د، زن و بچّهنزميتان هم یک ضربه  همسایه

های آخر است؛ پایمردی كنيد و صنابر باشنيد. تنا     طور است خوشحال باشيد. دیگر لحظهاگر دیدید این

های آخر، ميندان را خنالي نكنند؛ دلسنرد      حظههایي بيشتر نمانده است. انسان باید ل آن پيروزی، لحظه
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شاءالله به شهود و شهادت برسد و با شاهد ازلي دیدار كنند و بنه   تحمّل كند و تسليم نشود تا ان نشود؛

 وصال او نائل شود.

در  آنچنه كه علاوه بر  های قابل تأمّلي بود نكتهكنم  ميگمان ی عاشورا،  و آموزه از واقعهاین نند در  

 توفيق داده است، خدمت عزیزان عرض شد.   ها خدااین سال

در كربلا و عاشنورای حسنيني و بنه      ریخته های به ناحقّ خواهيم كه به بركت خون عال ميمت از خدای

ظهنور مننتقم   ،  ءنبياو اولاد ا ءهای انبيا ی مظلومان تاری ، ظهور منتقم خون های همه بركت خون

ی  ی مظلومنان همنه   و منتقم خون همنه  - 9ايَْنَ الطاّل بُ ب دَم  الْمَقْتُ ول  ب فَ ْ بَلاءَ  _الحسينخون اباعبدالله

ی ما را از اعوان و انصار و شيعيان و یاوران  فرماید و همهرا تعجيل  ارواحنافداهالاعظماللهبقیّةتاری ، حضرت 

 الحسنين بزرگوار، در غيبت و ظهور  قرار دهد و به ما توفيق دهد كه از خونخواهان اباعبندالله  آن

-باشنيم و توفينق دهند كنه در مسنير اقتندای بنه اباعبندالله         ارواحنافنداه الاعظنم اللهبقیّة در ركاب حضرت

بتنوانيم در راه  مناعي،  نه در سير باطني و معنوی و نه در سير بيرونني و ظناهری و اجت   الحسين

دْق    قَدَمَ   ل    وَ ثَ بِّتْ ثابت قدم باشيم.  الحسيناباعبدالله  . 10ع نْدَكَ مَعَ الْحُسَيْن  وَ اَصْحاب  الْحُسَيْن    ص 

 

مْ  همَُّ اَلل ٰ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَ ِ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  صَل ِ علَٰی مُحَمَّ
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